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Abstract 

The Holy Quran as the last divine book and the most complete reference in 
expressing the truth of the religion of Islam, which has different layers of 

meaning that has caused its immortality. The narrations in the books of the 

sects indicate different layers of meaning in the Qur'an, and God Almighty in 
the seventh verse of Surah Al-Imran, the method and method of achieving the 

interpretation and esoteric meanings of the Qur'an has been referred to firmly 

in science, but the difference of opinion in Doubts have arisen among Qur'anic 

thinkers about the firm knowledge of the interpretation of the Qur'an, as well 
as the differences between scholars in the firm examples of science. And has 

interpreted the verses on the Ahl al-Bayt (AS); For this reason, in order to 

prove the knowledge of the Infallibles (AS) to interpret the Qur'an by 
descriptive-analytical method, the seventh verse of Surah Al-Imran and the 

narrations of the sects on the firmament in science and its examples have been 

studied and proved. The data of the research indicate that according to the 
authentic narrations of the two sects, only the Holy Prophet (PBUH) and the 

Imams (AS) are the scholars who interpret the Qur'an, and they are the only 

firm believers in the Qur'an; But this does not mean denying the knowledge 

of non-infallibles, but it has a penetration in hierarchical knowledge and its 
highest level has been realized in the Messenger of God (PBUH) and the 

Imams of Huda (AS). 

Keywords: verse seven of Surah Al-Imran, Dhahabi, the womb and 

interpretation of the Qur'an, firm in knowledge, narrations of the two parties. 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

 (22/01/1401اريخ پذيرش: ت-27/05/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5 
 

 1دیاری بیدگلی، محمدتقی

 2قنبری، مرضیه

 3حسینی، سیدمعصوم

 چکیده

های رای لایهاسلام، داترین منبع در تبیین حقایق دین عنوان آخرین کتاب آسمانی و کاملقرآن کریم به
بیانگر  شمولی آن است. روایات وارده در کتب فریقینباطنی متعددی است که موجب جاودانگی و جهان

ی به تأویل و یابعمران، راه دستهای باطنی برای قرآن است و خداوند متعال در آیه هفتم سوره آللایه
اندیشمندان علوم  موده، اما اختلاف دیدگاه در میانمعانی باطنی قرآن را مراجعه به راسخان در علم بیان ن

نجر به مقرآنی در آگاهی راسخان در علم به تأویل قرآن و نیز اختلاف در مصادیق راسخان در علم، 
آن بر سنت بر دیدگاه شیعه مبنی بر علم تمام قرشبهاتی شده است.ذهبی از نویسندگان معاصر اهل

جهت اثبات علم  ت)ع( انتقاد نموده است؛ در این راستا، این پژوهش دربیامامان)ع( و تأویل آیات بر اهل
عمران و روایات فریقین حلیلی، دلالت آیه هفتم سوره آلت-معصومان)ع( به تأویل قرآن به روش توصیفی

بیانگر  های حاصل پژوهشدر باب راسخان در علم و مصادیق آن را بررسی و اثبات نموده است. یافته
ن به تأویل طبق تصریح روایات صحیح فریقین، تنها پیامبراکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( عالمااین است که 

سوخ در علم قرآن و راسخان حقیقی قرآن هستند؛ اما این به معنای نفی علم غیر معصومان نیست، بلکه ر
 خدا)ص( و ائمه هدى)ع( تحقق یافته است.مراتبی دارد و مرتبه عالیه آن در رسول

 فریقین. آیه هفتم سوره آل عمران، ذهبی، بطن و تأویل قرآن،راسخان در علم، روایاتیدی:واژگان کل
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 مقدمه

بطن و تأویل قرآن از جمله مسائل مورد توجهی است که همواره در طول تاریخ، اختلاف آراء 

که پیامبراکرم)ص( در مواردی و نظرات در آن مطرح بوده است. در عصر نزول قرآن به دلیل این

نمودند و معانی باطنی را برای ناسب با فهم مردم عصر نزول، به همان معنای ظاهری اکتفا میمت

کردند، مشکلی در باب تأویل قرآن بروز ها بیان میای صحابه متناسب با فهم و درک آنعده

 تدریج با گذشت زمان، توجه به بطون قرآن و تطبیق معانی آیات بر غیر مورد نزولشانکرد. بهنمی

شدند و گسترش یافت و آیاتی که دارای شأن نزول خاصی بودند، بر موارد مشابه تطبیق داده می

در حقیقت پس از  رفت.شمار میاین تطبیق برگرفته از روایات بود که نوعی تفسیر باطنی به

مردم از عصر نزول -1شد؛ تر احساس مىعصر صحابه به دو دلیل، نیاز به تفسیر قرآن بیش

به علت  -2ترى گرفته بودند و بسیاری از شاهدان وحى نیز از دنیا رفته بودند. بیش ىفاصله

گسترش قلمرو اسلامى، مردم غیرعرب وارد دین اسلام شده بودند که بیش از دیگران در فهم 

گویى به این نیاز داشتند قرآن دچار مشکل بودند. در این زمان، تابعین نقش قابل توجهى در پاسخ

سنتّ به تابعین اختصاص هاى تفسیر اثرى اهلنصف اقوال تفسیرى در مجموعه و بیش از

 (2/420ق: 1420دارد.)خضیری، 

براساس سخن ابوالحسن اشعری، اولین اختلاف در امت اسلامی، اختلاف در امامت بود)أشعری، 

تفسیر  ها اززمینه اختلافات فرعی دیگر را ایجاد نمود و موجب تفاوت برداشت ( که2-1ق:1400

ای برای اثبات صحت عقاید خود، به آیاتی که با دیدگاهشان موافق بود، قرآن شد. هر فرقه

پرداخت. ها در تعارض بود به تأویل آن میچه آیاتی با مبانی فکری آننمود و چنانتمسک می

هستند عمران،عالمان به تأویلات قرآن طبق صریح آیه هفتم آل ،که راسخان در علمباتوجه به این

و این اطلاق برای هر عصر و زمانی است، اثبات آگاهی به تأویل راسخان در علم و نیز مصادیق 

گشای فهم معانی باطنی قرآن است. اما اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان علوم قرآنی آن راه

شده در آگاهی راسخان در علم به تأویل قرآن و نیز اختلاف در مصادیق آن، منجر به شبهاتی 

-2راسخان در علم از تأویل قرآن آگاه هستند. -1است. در این راستا دو دیدگاه مطرح است: 
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سنت، علم به تأویل قرآن مختص به خداوند متعال است. ذهبی از جمله نویسندگان منتقد اهل

د و و امامیه را متهم کرده که چون قرآن را موافق با عقای بر تأویلات شیعه انتقاداتی وارد نموده

هایی دارد که علم همه قرآن نزد امامان است و اند، ادعا دارند قرآن بطناغراض خویش نیافته

چنین به ( ذهبی هم2/27تا: اند.)ذهبی، بیمردم از تفسیر قرآن بدون شنیدن از امامانشان منع شده

است که شیعه بیت)ع( قائل باور شیعه بر ظهر و بطن قرآن اشکال نموده و در تأویل آیات بر اهل

مانند ارباب کلیسای قرون وسطاست که از هر نوع اعمال اندیشه منع نموده و مردم را تنها به 

( ذهبی با بیان این انتقادات در صدد 29-2/28تا: کند.)ذهبی، بیپذیرش تفسیر کلیسا وادار می

و مخالفانشان بیت)ع( در مورد امامان و دوستان نفی تأویلات شیعه طبق روایات وارده از اهل

است.  در این راستا ارائه نظری صحیح در ماهیت بطن و تأویل قرآن، و نیز بحث راسخان در 

علم تأثیر بسزایی در پاسخگویی به این اتهامات دارد و سعی بر آن است با بررسی و نقد دیدگاه 

 ائه داد.ذهبی بتوان پاسخ مناسبی برای تأویلات شیعه براساس روایات وارده از ائمه)ع( ار

اکرم)ص( و معصومین)ع( بوده بحث راسخان تأویل قرآن از زمان نزول قرآن، موردتوجه پیامبر 

عمران به مبحث های تفسیری، ذیل آیه هفتم سوره آلهای بعد نویسندگان در کتاباست. در قرن

علمبیان شده های روایی نیز، روایات مرتبط با راسخان در اند و در کتابراسخان در علم پرداخته

های مختلفی پیرامون راسخان در علم نگاشته شده است؛ در زمینه شبهات است. امروزه پژوهش

پور در الکریم بهجتنوشته عبد« بررسی آرای ذهبی درباره تأویل»مقاله  توان بهذهبی می

( اشاره نمود که در آن به صورت کلی 1383) 12، شماره پژوهشنامه حکمت و فرهنگ اسلامی

توان ه دیدگاه ذهبی در باب تأویل پرداخته شده است. از جمله دیگر مقالات در این زمینه میب

الله نوشته مهدی اکبرنژاد و روح« بررسی سندی و دلالی احادیث راسخون فی العلم»به مقاله 

( اشاره نمود که در آن به 1390) فصلنامه مطالعات اسلامی علوم قرآن و حدیث محمدی، در

بررسی دیدگاه »حادیث راسخان در علم در کتب روایی شیعه پرداخته شده است. مقاله بررسی ا

فصلنامه علوم نوشته مرتضی ایروانی و دیگران، در « عمرانعلامه طباطبایی در تفسیر آیه هفتم آل

( از دیگر مقالاتی است که در آن محوریت بحث 1392) 2شماره قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء،

علامه طباطبایی و نظرات اندیشمندان شیعه است.. اما.پژوهش حاضر با تأکید بر انتقاد  بر دیدگاه
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ذهبی بر نفی علم تمام قرآن بر امامان)ع( و بحث راسخان در علم، و نفی مراجعه به روایات 

ائمه)علیهم السلام( در تأویل قرآن،  با بررسی مباحث راسخان در علم و مصادیق آن از منظر 

سنت، به پاسخگویی و نقد شبهات ذهبی به تأویلات شیعه پرداخته است، و در این لشیعه و اه

راستا با تبیین دیدگاه فریقین به این ادعا با رویکرد نقد و تحلیل پاسخ داده است، از این رو 

 پژوهش جدیدی است که درخور توجه است.

 راسخان در علم و تأویل. 1

( برای 2/27تا: علم تمام قرآن نزد ائمه)ع( است)ذهبی، بیکه ذهبی قائل به نفی باتوجه به این

تحلیل و نقد دیدگاه ذهبی، به بحث مصادیق بحث راسخان در علم بر مبنای آیات و روایات 

 شود.فریقین پرداخته می

 « وَ الرَّاسِخوُنَ فيِ الْعلِمِْ»در « واو». نوع 2-1

لَ عَلیَْکَ الْکتِابَ مِنهُْ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتابِ وَ هوَُ الَّذی أنَْزَ»در آیه: « واو»که جاییاز آن

قُلوُبهِِمْ زَیْغٌ فَیتََّبعِوُنَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابْتغِاءَ الْفتِْنَةِ وَ ابْتغِاءَ تَأْویلهِِ وَ ما  أُخَرُ مُتشَابهِاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی

مؤثری در آگاهی  نقش(7عمران/آل...«)الرَّاسخِوُنَ فیِ العِْلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ یعَْلَمُ تَأْویلهَُ إلِاَّ اللَّهُ وَ 

از اهمیت «وَ الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلْمِ»در عبارت « واو»راسخان در علم به تأویل قرآن دارد، تعیین نوع 

آن را در زمینه عاشور نظر اندیشمندان قربسزایی در پاسخ به شبهه ذهبی برخوردار است. ابن

تأویل آیات متشابه متفاوت دانسته و قائل است که علمای سلف به آیات متشابه با ابهام و 

نامیده است. « طریقه اسلم»اجمالش ایمان آوردند و علم آن را به خداوند واگذار نمودند و این را 

های ادبی چون رایهقائل به تأویل آیات متشابه با استفاده از آ اما جمهور علمای بعد از سلف،

پرداختند؛ مجاز، استعاره، تشبیه و... شدند و با جمع ادله نقلی، و تفکر و تدبر به تأویل آیات می

 (3/26ق: 1420عاشور، تعبیر نموده است.)ابن« طریقه أحکم»عاشور از این روش به ابن
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 .واو استینافیه2-1-1

« واو»حسن، مالک، أخفش، کسائى، فراء و جبائى  عمر،زبیر، ابنبن  جمله عایشه، عروة ای ازعده

ق: 1420رازى، ، فخر4/16ش: 1364؛ قرطبی، 3/25ق: 1420عاشور، دانند)ابنرا استینافیه می

( و قائلند که راسخین تأویل متشابهات )چیزهائى که در علم خدا مخزون است، مانند 7/145

ق: 1420آورند.)بغوی، د، اما به آن ایمان میدانناجل این امت، وقت برپایی قیامت و ...( را نمی

که چیزهائى که در علم خدا مخزون است، از متشابهات نیستند؛ زیرا معنای حالی( در1/412

ها روشن است. فخررازی دلیل آورده که خداوند متعال راسخان در علم را به سبب ظاهری آن

ست و اگر آنان از تأویل متشابهات به تفصیل ایم، ستوده اگویند به متشابهات ایمان آوردهکه میآن

اشکال دیگری وارد « واو»بودن چنین به عاطفه رازی همآگاه باشند، مدح آنان دلیلی ندارد. فخر

بگیریم، مستلزم آن است « الله»را عطف بر « وَ الرَّاسِخوُنَ فیِ العِْلْمِ»که اگر عبارت کرده و آن این

که چنین عبارتی در آغاز کلام دور از فصاحت حالیآغاز جمله باشد؛ در« یَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ»که 

رازى، فخر«)وَ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ»و یا«وَ هُم یَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ»است، بلکه شایسته بود که گفته شود: 

به  خداوند متعال آنان رارازی قائل است که ( علامه جوادی در نقد دیدگاه فخر7/146ق:1420

داند، در علم به آن رسوخ در علم ستوده است؛ نه به ایمان صرف. کسی که کاملاً مطلبی را می

شود و به شود کسی که با کوشش و تحقیق و تدبّر به چیزی آگاه میراسخ است و چگونه می

(، 29؛ ص/6آورد، از فضیلتی برخوردار نباشد. خداوند طبق شاهدهای قرآنی)سبأ/آن ایمان می

 (13/193: 1392آورد.)جوادی آملی، ستاید که پس از تحقیق ایمان میم را بدان جهت میعالِ

جمله حالیه است و طبق «یَقوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ»چنین فخررازی به این نکته توجه نکرده که عبارت هم

ورده آ« واو»آغاز شود، بدون «( قد»که جمله حالیه با فعل مضارع مثبت)بدون قواعد عربی، زمانی

 (227: 1390شود.)شرتونی، می

را استینافیه بگیریم و جمله بعدی را خبری، این عبارت تخصیصی به راسخون در علم « واو»اگر 

شود. سیوطى قائل است عده کمی ندارد و شامل سایر مسلمین که زیغ در قلوبشان ندارند نیز می

را استینافیه « واو»سنت آنان و اهل هستند و اکثر صحابه و تابعین و اتباع« واو عاطفه»طرفدار 
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براى عطف باشد، تمام « واو»( از نظر علامه طباطبایی اگر 1/595ق: 1421دانند.)سیوطی، می

عنوان راسخان در علم شریک هستند، اما از مردم از جمله پیامبراکرم)ص( در دانستن تأویلات به

جا حال امت را ن این است که هرکه روش قرآحالیپیامبراکرم)ص( نام برده نشده است، در

خاطر تعظیم، از حضرت)ص( جداگانه نام ها باشد بهکند و پیامبراکرم)ص( جزء آنتوصیف می

( علامه جوادی با اینکه نظرشان بر 8؛ تحریم/68عمران/؛ آل117؛ توبه/285؛ بقره/2برد:)توبه/مى

چنین نیست همواره نام  اند کهنمودهاست اما نظر علامه طباطبایی را نقد « واو»استینافیه بودن 

که در آیه تطهیر که درباره خصوص پیامبراکرم)ص( و چنانپیامبر اکرم)ص(جدا ذکر شود؛ هم

( در آیه مورد بحث نیز مراد 33عترت طاهره)ع( است، این جدایی نیست.)احزاب/

طاهره)ع( راسخ در عموم مؤمنان نیست، بلکه ثابت خواهد شد که تنها عترت  «والرّاسِخون» از

عاطفه باشد، « واو»بنابراین اگر ( 13/186: 1392)جوادی آملی، .اندعلم و عالم به تأویل قرآن

« واو»داند، و اگر علم تفصیلی به تأویل همه آیات متشابه را کسى جز خدا و راسخان در علم نمى

در علم هم  کس حتى راسخاناستیننافیه باشد یعنی تأویل متشابهات را جز خدا، هیچ

راسخان در علم تأویل  -1توان گفت:( در این صورت سه نوع مى405: 1383دانند.)استادی، نمى

دانند، که این با دستور تفکر و تدبر در قرآن و با هدف قرآن هیچ یک از آیات متشابهات را نمى

دانند، مىراسخان در علم، تأویل همه متشابهات را ن -2که برای هدایت است، سازگار نیست. 

راسخان در  -3یک را ندانند)علم تفصیلی به تأویل بخشی از متشابهات(.که تأویل هیچنه این

ها مقصود است)علم اجمالی یک از آندانند کدامدانند اما نمىعلم، محتملات هر آیه متشابه را مى

وب ؛ ابن شهر آش2/701ش: 1372، طبرسی، 2/400تا: به تأویل متشابهات(.)طوسی، بی

 (9 -7ق: 1406. شریف الرضی، 2/241ق: 1369مازندرانی، 

 .واو عاطفه2-2-2

؛ نحاس، 2/36ق: 1404اند)حسینی جرجانی، در آیه را عاطفه گرفته« واو»سنت برخی مفسران اهل

ق: 1421(، به این دلیل که اگر جاهل باشند، مدحشان درست نیست.)نحاس، 1/144ق: 1421

اگر تأویل را به معنای حقیقت و کنه شیء بگیریم، در این صورت کثیر قائل است ( ابن1/144
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توان واو را عاطفه را استینافیه گرفت و اگر به معنای تفسیر و بیان شیء باشد، می« واو»توان می

( امر 82( خداوند متعال مردم را به تدبر در قرآن)نساء/2/9ق:1419کثیر دمشقی، گرفت.)ابن

که غیر از ( معرفى نموده است و این دلیلی است بر این3فصلت/)شنرا کتاب روفرموده و قرآن

توانند به آیات قرآن پى ببرند. بنابراین معقول نیست که در قرآن خدا، راسخان در علم نیز می

ق: 1412نیازى باشد، ولى راهى براى شناخت تأویل آن حتی بر پیامبر نباشد.)طبری، مطلب مورد

( علامه طباطبایی برای تأیید علم راسخان در علم به تأویل 3/179ق: 1414؛ رشید رضا، 3/116

( و ازسوى دیگر 65ای از قرآن که دلالت بر نفی علم غیب از همه دارد)نمل/متشابهات، به آیه

( استناد نموده و گفته است که مانعى نیست که 27-26کند)جن/ اثبات علم بر غیرخدا می

 (52-3/51ق: 1417به پیشوایان دین تعلیم کند.)طباطبایی،  راخدامقدارى از تأویل یا همه آن 

علامه جوادی علم خداوند به غیب را بالذات، و علم غیب انبیا و ائمهّ)ع( را بالتبع و بالعرض 

خمینی معتقد است که بطون قرآن مفاهیمی امام( 13/227: 1392دانسته است.)جوادی آملی، 

( و خداوند 37ش: 1391دست یافت)موسوی خمینی، توان به آن است که با سیر و سلوک می

ى رحمت بر بندگان، قرآن کریم را از مقام قرب و قدس خود به عالم ى سعهواسطهمتعال به

طریق قرآن به اوج کمال و قوّت و انسانیتّ، وصول به مقام قرب، طبیعت تنزّل داده است، تا از

( ایشان علم به 184 -185ش:  1378ی، ى لقاءالله دست یابند.)موسوی خمینو حصول مرتبه

تأویل را از طریق مجاهدت و تطهیر نفس و تقدیس ارواح ممکن دانسته که هر چند راسخ در 

علم و مطهَّر به قول مطلق، انبیا و اولیای معصومین هستند، اما علمای امت نیز با توجه به میزان 

 ( 61: ش1382اند.)موسوی خمینی، علم و طهارت از آن بهره برده

بین دو تفسیر جمع نموده است « وجهین مختلفین»علامه مجلسی با بیان عبارت 

طور اجمالی و یا به تأویل بخشی از ( بنابر عطف، راسخان در علم به3/258ق: 1403)مجلسی،

متشابهات علم دارند، و بنابر استیناف، راسخان در علم به تأویل تمام متشابهات آگاه نیستند و 

-( رسوخ در علم معنایى است که در غیر رسول417: 1383استادی، «)کل من عند ربنا»گویند:می

کتاب است. البته این معنا ( که مراد، اهل162شود)نساء/خدا)ص( و ائمه هدى)ع( نیز پیدا مى

خدا)ص( و ائمه هدى)ع( تحقق یافته است. بنابراین مراتبی دارد و مرتبه عالیه آن در رسول
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گفت راسخان در علم)بطور عموم( به تأویل آیات متشابه آگاه نیستند و این مطلب با توان می

که در درجه اعلاى رسوخ در علم هستند، به آن آگاه باشند، منافات که گروهى از آناناین

قتیبه، ( بسیاری از مفسرین فریقین این قول را برگزیدند.)ابن3/28ق: 1417ندارد.)طباطبایی، 

ق: 1416؛ نیشابوری، 1/298ش: 1373؛ شریف لاهیجی،1377:1/160؛ طبرسی، 67-66ق: 1423

؛ مکارم شیرازی، 2/198ش:1368؛ مشهدی قمی، 2/152و  1/96ش: 1367؛  قمی، 2/110

؛ سبزواری 1/53ق: 1424؛ حسینی شیرازی، 1/142ق: 1415؛ عروسی حویزی، 2/441ش: 1374

؛ موسوی 1/338ق: 1407؛ زمخشری، 40ش: 1381؛ حسنی ابوالمکارم، 2/13ق: 1406نجفی، 

ها آورده است، که خداوند کتابش را برای هدایت انسان( از آنجایی4/40ق: 1409سبزواری، 

کسی قابل فهم نباشد و اگر راسخون در علم به تأویل جایز نیست که بخشی از آن برای هیچ

شود و نیز آیات متشابه متشابهات عالم نباشند، منجر به تأویلات نادرست مفسدان در دین می

شود. با اثبات دیدگاه فریقین بر آگاهی راسخان در علم تأویل قرآن و عاطفه بدون فایده می

رسیم که دیدگاه ذهبی مبنی بر آگاهی راسخان در علم به تمام قرآن به این نتیجه می« واو»دانستن 

آگاهی امامان معصوم بر علم  رد می شود و در ادامه با اثبات مصادیق راسخان در علم، به اثبات

 به تمام قرآن پرداخته خواهد شد.

 مصادیق اصلي راسخان در علم . 2

ق: 1415؛ فیروزآبادی، 2/395ق: 1404فارس، از رسخ به معنای ثبات و قرار گرفتن)ابن« راسخ»

رود که چیزی در جای خود استوار و ثابت کار می(، زمانی به1/226ق: 1414؛ فیومی، 1/358

در لغت « راسخ»که ( باتوجه به این4/271ق: 1414؛ زبیدی، 4/196ق: 1409د.)فراهیدی، شو

که در مطلق علم، ثابت و پابرجا  هستنداست، منظور از راسخان در علم، افرادی « ثابت»معناى به

اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( است؛ زیرا علمشان از سرچشمه وحى نشأت که شامل پیامبر باشند

همانند بسیاری از مفاهیم ارزشی  اند. رسوخ  در علم،ست و با قلبشان حقیقت علم را یافتهگرفته ا

قرآن چون ایمان، تقوا، صداقت و... نوعی کمال انسانی است که دارای مراتب طولی و تشکیکی 
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که در روایات است و مرتبه کامل آن مختص پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( است؛ همچنان

( اما 201؛ سید رضی، خطبه1/245ق: 1407ها بر آن بزرگواران منطبق است.)کلینی، فریقین تن

مند می شوند؛ چنان که قرآن کریم دیگران به میزان مرتبه علمی و ایمانی خود از این صفت بهره

(  علم به 162وصف راسخان در علم را برای برخی عالمان اهل کتاب به کار برده است.)نساء/

صادق)ع( چنین آمده است: ی مراتب طولی و تشکیکی است؛در حدیثی از امامتأویل نیز دارا

ارةَُ لِلعْوََامِّ وَ إِنَّ کتِاَبَ اللَّهِ علَىَ أرَْبعََةِ أَشیْاَءَ علَىَ العِْبَارةَِ وَ الإِْشَارةَِ وَ اللَّطاَئفِِ وَ الْحَقَائقِِ، فَالعِْبَ قَالَ »

جمهور، ابی؛ ابن303ق: 1408دیلمی، «)طَائفُِ لِلْأَولِْیَاءِ وَ الْحَقَائقُِ لِلْأنَبِْیَاءالإِْشَارةَُ لِلْخوََاصِّ وَ اللَّ

( طبق این روایت محتوای قرآن بر چهار قسم است وعلم به تاویل نیز مانند 4/105ق: 1405

ای از آن مختص خداوند متعال است وصف راسخان در علم، دارای مراتب طولی است که مرتبه

ی کسی غیر خداوند دست نیافتنی است و مراتب دیگر آن بسته به ظرفیت راسخان در که برا

علم، قابل فهم و درک است و عالمان به تأویل به تناسب مراتب رسوخ در علم از آن بهره 

 برند.می

 علم تمام قرآن نزد ائمه. 1.2

امامان است و مردم از تفسیر ذهبی امامیه را متهم کرده که ادعا دارند  علم به باطنِ قرآن نزد 

(، در این راستا پس از اثبات آگاهی 2/27تا: اند)ذهبی، بیقرآن بدون شنیدن از امامانشان منع شده

راسخان در علم، به تبیین مصادیق راسخان در علم پرداخته خواهد شد تا به شبهه ذهبی پاسخ 

 داده شود. 

 بررسي و نقد شبهه

« تأویل»ها و دعوت عموم به تدبر سازگار نیست.ن برای تمام انسانادعای ذهبی با هدایتگری قرآ

که مختص خدا و راسخان در علم است، مرحله وجود خارجی است و راه رسیدن به آن نیز 

هایند و رو محکمات، تأویل متشابهات نیستند، بلکه مفسرّ آنادراک معانی آیات است. از این

: 1392دارد.)جوادی آملی، « تأویل»ه تمامی قرآن کریم تأویل تنها برای متشابهات نیست، بلک
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ها آورده است، جایز نیست بخشی که خداوند کتابش را برای انتفاع انسانبا توجه به این (13/164

بیت)ع( از منظر شیعه ( اهل1/227ق: 1408کسی قابل فهم نباشد.)خازن بغدادی، از آن برای هیچ

یا دارند و بعد از پیامبراکرم)ص(، شئون پیامبری غیر از دریافت جانبه در امر دین و دنهدایت همه

بیت)ع( در کنار قرآن کریم دارای اعتبار و حجیت است و وحی را بر عهده دارند. روایات اهل

بیت)ع( است ومراجعه به اهل بیت)ع( در فهم تنزیل و تأویل آیات قرآن لازمه آن عصمت اهل

( روایاتی نیز در تأیید این نظر وارد شده است؛ از جمله 44؛ نحل/4نقش اساسی دارد)ابراهیم/

جعَْفَرُ بنُْ مُحَمَّدٍ علیه  قاَلَ: وَ اللَّهِ لَقدَْ قاَلَ لیِ»صادق)ع(: روایتی از ابی الصّبّاح به نقل از امام

لُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله عَلیِاًّ علیه السلام، وَ التَّأْوِیلَ، فعََلَّمهَُ رَسوُ السلام: إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نبَِیَّهُ التَّنْزِیلَ 

ق: 1409عاملی، ؛ حر1/295ق: 1404؛ صفار، 7/442ق: 1407کلینی، «)قَال: وَ علََّمَناَ وَ اللَّهِ

اکرم)ص( تعلیم داد و ( طبق این روایت خداوند علم تنزیل و تأویل را به پیامبر23/224

ترتیب ائمه)ع( نیز فراگرفتند. علی)ع( تعلیم دادند و به همینپیامبراکرم)ص( نیز آن را به حضرت

علی)ع( که از حضرت مالک، پیامبراکرم)ص( در پاسخ به پرسش امامبناساس روایتی از انسبر

چه سؤال نمودند بعد از ایشان بر چه اساسی رسالتشان را ابلاغ نماید، فرمودند که مردم را از آن

( یَا عَلیُِّ أنَتَْ تعَُلِّمُ النَّاسَ قاَلَ رَسوُلُ اللَّهِ)ص»شده، باخبر نماید: تأویل قرآن برایشان مشکل 

[ مَا أُبَلِّغُ رِسَالتََکَ بعَدْکََ یاَ رَسوُلَ اللَّهِ)ص( قَالَ تُخْبرُِ النَّاسَ تَأْوِیلَ الْقُرآْنِ بمِاَ لَا یعَْلَموُنَ فَقاَلَ ]علَىَ

 (1/195ق: 1404صفار، «)تَأْوِیلِ الْقُرآْنِبِمَا أشَکْلََ عَلَیهْمِْ منِْ 

؛ صفار، 1/294ق: 1407چنین با حدیث ثقلین که در کتب روایی فریقین)کلینی، ادعای ذهبی هم

ق: 1416حنبل، ؛ ابن4/1874ق: 1412حجاج، بن؛ مسلم1/133ق: 1403؛ طبرسی، 1/413ق:1404

ناپدیر کتاب و سنت است، پیوند جدایی(، بیانگر 27/34ق: 1409عاملی، ؛ حر32/11، 18/114

عنَْ زَیدِْ بنِْ أرَقَْمَ قَالَ: لمََّا رَجَعَ رَسوُلُ »سازگار نیست. نسائی در حدیث ثقلین چنین آورده است: 

کَأنَِّی »منَْ ثُمَّ قَالَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ سلََّمَ عنَْ حجََّةِ الوْدََاعِ وَ نَزَلَ غدَیِرَ خُمٍّ، أَمَرَ بدَوَحَْاتٍ فَقمُِ 

عتِرْتَِی أهَلَْ قدَْ دعُِیتُ فَأَجَبتُْ، إنِِّی قدَْ تَرَکتُْ فِیکُمُ الثَّقَلَینِْ، أَحدَهُُمَا أَکْبَرُ منَِ الآْخرِِ، کِتَابَ اللَّهِ، وَ 

ى یَردَِا علَیََّ الْحوَْضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بیَْتِی، فَانْظُروُا کیَفَْ تَخْلُفوُنِی فِیهِماَ، فإَنَِّهُمَا لنَْ یَتَفَرَّقاَ حَتَّ

لهُمَّ وَالِ منَْ وَالَاهُ. موَلَْایَ، وَ أنََا ولَِیُّ کلُِّ مؤُْمنٍِ، ثُمَّ أَخذََ بِیدَِ عَلِیٍّ فقََالَ: منَْ کُنتُْ ولَِیُّهُ، فهَذََا ولَِیُّهُ، ال

نابراین درک سطح عالی و باطنی فهم قرآن کریم مختص (ب5/45ق: 1411نسائی، «.)وَ عَادِ منَْ عَادَاهُ
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جهان امکان، آنچه فعل خدا و ظهور حق معصومان)ع( است. علامه جوادی قائل است که در 

دانند. عترت، ثقل اصغر اند، آن را میاست، عترت طاهره)ع( که از باریافتگان حریم کتاب مکنون

یزی نیست که فعل خدا و ظهور حق باشد و از و قرآن کریم، ثقل اکبر است. در عالم امکان چ

عترت)ع( پوشیده ماندَ، زیرا پیامدش افتراق این دو ثقل است. قرآن کریم هرگز از اولیای اعظم 

رو ممکن نیست بطنی الهی و انسان کامل و صادر اول و فیض نخستین حق بالاتر نیست، از این

 (13/212: 1392لی، از بطون قرآن کریم از عترت پنهان باشد.)جوادی آم

بیت)ع( دارد. ( است که دلالت بر عصمت اهل33ادعای ذهبی همچنین خلاف آیه تطهیر)احزاب/

ها که دال بر عصمت آنرساند؛ نه اینبیت پیامبر بودن را میاز نظر بیضاوی این آیه تنها اهل

است که هر نوع أل جنس « الرجس»در « أل»که مراد از ( درحالی4/231ق: 1418باشد.)بیضاوی، 

که علامه طباطبایی نیز این نظر را آورده و آن را دلیلی بر عصمت گیرد؛ چنانپلیدی را در بر می

شود؛ یعنی عصمت در بیت)ع( دانسته است که هر باطلی در عقائد و اعمال را شامل میاهل

ر شیعه را سنت مشابه نظ( برخی از اهل313-16/312ق: 1417اعتقاد و عمل باطل.)طباطبایی، 

ق:، 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 3/425ق:1408اند.)خازن بغدادی، در کنار اقوال دیگر بیان نموده

؛ مظهری، 23-2/18ق:1411؛ حسکانی، 199-5/198ق: 1404؛ سیوطی، 8/38

بیت)ع( سنت روایاتی دال بر نزول آیه در شأن اهلچنین در منابع روایی اهل(هم7/341ق:1412

(طبق این روایت 4/1883ق: 1412حجاج، بن؛ مسلم5/479ق: 1419مذى، وارد شده است)تر

فاطمه)س( و سلمه بودند که حضرتاکرم)ص( در خانه امکه این آیه نازل شد پیامبرزمانی

بیت ها را اهلها را در عبا پوشانید و آنعلی)ع( وارد شدند، پیامبراکرم)ص( آنحسنین)ع( و امام

-چنین روایتی از مالکمورد آنان نازل شده است. حاکم حسکانی هم خود خواند که این آیه در

-که از درب منزل حضرتاکرم)ص( به مدت شش ماه هنگامیانس نقل نموده است که پیامبربن

-2/18ق: 1411کردند.)حسکانی، بیت)ع( خطاب میها را اهلشدند آنعلی)ع( رد می

موده که طبق یکی از روایات مراد از آن بیان ن« بیتاهل»(جصاص مصادیق مختلفی برای 23

که با استناد به روایاتی ذیل آیه، مصادیق (سیوطی با این5/230ق: 1405ائمه)ع( است.)جصاص، 

ها را اهل بیت معرفی کرده کساء اشاره نموده و آنمختلفی بیان نموده است، در روایاتی به اهل
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ستناد به روایات ویژگی راسخان در علم ( علامه جوادی با ا199-5/198ق: 1404است.)سیوطی، 

عن أنس و... إنّ رسول »را بیان نموده که مصداق کامل آن بر ائمه اطهار)ع( قابل تطبیق است:

صلی الله علیه و آله و سلم سئُلِ عن الراسخین فی العلم، فقال: من برّت یمینه و صدق لسانه الله

: 1408نوری، «)الرّاسخین فی العلمو استقام قلبه و من عفّ بطنه و فرجه، فذلک من 

(کمال رسوخ در دانش، وصف ممتاز معصومان)ع( است و مصداق کامل راسخان در 14/258

 (13/229: 1392علم، عترت طاهرین)ع( هستند.)جوادی آملی، 

داند، بیت)ع( میچنین خلاف برخی روایات است که دانش کامل قرآن را نزد اهلادعای ذهبی هم

کجایند آنان که گمان دارند »البلاغه چنین فرمودند: نهج 144علی)ع( در خطبه امامکه چنانهم

در دانش هستند و ما نیستیم؟ این گمان را با کذب و ستم بر ما، بر خود داشتند. از آن  راسخون

رو که خداوند ما را رفعت داد و آنان را پست کرد، و دانش را به ما بخشید و از آنان منع کرد،و 

شود، و به برکت را در حریم عنایت وارد و آنان را خارج کرد. به وجود ما هدایت خواسته مى ما

شک امامان از قریش هستند که درخت وجودشان در این تیره گردد. بىما کور دلى برطرف مى

از خاندان هاشم غرس شده، این منزلت شایسته دیگران نیست، و والیان دیگر صلاحیت این مقام 

وَ ما یعَلْمَُ تَأْوِیلهَُ " عنَْ برُیَدِْ بنِْ معَُاویِةََ العِْجْلیِِّ عنَْ أَحدَهِِماَ فیِ قوَلِْ اللَّهِ تعََالَى»روایت: « رند.را ندا

هُ جَمیِعَ مَا أنَْزلََ فِی العِْلْمِ قدَْ عَلَّمهَُ اللَّ فَرَسوُلُ اللَّهِ أفَضْلَُ الرَّاسِخِینَ "إلَِّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلمِْ 

وْصِیَاؤهُُ منِْ بعَدْهِِ عَلَیهِْ منَِ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ ماَ کاَنَ اللَّهُ لیُِنْزلَِ عَلَیهِْ شَیئْاً لمَْ یعَُلِّمهُْ تَأْوِیلهَُ وَ أَ

رین راسخ در علم (بیانگر این است که پیامبراکرم)ص( برت1/204ق: 1404صفار، )«.یعَْلَموُنهَُ کُلَّهُ..

است که خداوند علم همه تنزیل و تأویل قرآن را به ایشان تعلیم داده، و چیزی نازل نشده که 

تأویل آن را به ایشان و اوصیای بعد از ایشان تعلیم نداده باشد، این روایت در تفسیر قمی از 

ت دارد که ( روایات بسیاری دلال97-1/96ش: 1363معاویة نقل شده است.)قمی، بنبرید 

؛ 1/163ق: 1380راسخان در علم خصوص پیامبراکرم)ص( و امامان معصوم)ع( هستند.)عیاشی، 

، 1/315ق: 1415؛ عروسی حویزی، 1/203ق:1404؛ صفار، 3-1، حدیث1/213ق: 1407کلینی، 

أبی جعفر)ع(: »( علامه جوادی با استناد به روایت: 27/179ق: 1409عاملی، ؛ حر27و26حدیث 

 منَِ الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلمِْ فَقلُْ منَْ لَا یَخْتلَفُِ فیِ عِلْمهِِ فَإِنْ قاَلوُا فمَنَْ هوَُ ذَاکَ فَقلُْ کَانَ رَسوُلُ قَالوُا 
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یعَْلمَُ هِ اللَّهِ ص صاَحبَِ ذلَِکَ فهَلَْ بَلَّغَ أَوْ لاَ فَإِنْ قَالوُا قدَْ بَلَّغَ فَقلُْ فهَلَْ مَاتَ ص وَ الْخَلِیفةَُ منِْ بعَدِْ

ولُ اللَّهِ عِلْماً لَیْسَ فِیهِ اخْتلِاَفٌ فَإِنْ قَالوُا لَا فَقلُْ إِنَّ خَلِیفةََ رَسوُلِ اللَّهِ ص مؤُیََّدٌ وَ لَا یسَْتَخلْفُِ رَسُ

اللَّهِ ص لمَْ یسَْتَخلْفِْ وَ إنِْ کاَنَ رَسوُلُ  -ص إلَِّا منَْ یحَکْمُُ بحِکُْمهِِ وَ إلَِّا منَْ یَکوُنُ مِثْلهَُ إلَِّا النُّبوَُّةَ

( قائل 1/245ق: 1407کلینی، «)فِی علِمْهِِ أَحدَاً فَقدَْ ضیََّعَ منَْ فیِ أصَلَْابِ الرِّجاَلِ مِمَّنْ یَکوُنُ بعَدْهَ

است که مراد از راسخان در علم، پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( هستند؛ چون در این 

تلاف در علم معرفی شده است و این ویژگی در غیر معصوم ها، عدم اخحدیث ملاک شناخت آن

نیست. بر این اساس جانشین واقعی پیامبراکرم)ص( هم جز این ذوات مقدس نیستند.)جوادی 

 (231-13/230: 1392آملی، 

 مراجعه به روایات ائمه)ع( در تأویل قرآن. 2.2

ا ادعاهاى غیر منصفانه خود سنت نادیده گرفته و بسنت را در مصادر اهلروایات اهل« ذهبى»

چه از چه را ندانستید به اهلش واگذارید ... و آنگوید: هرگوید: شیعه با این اعتقاد که مىمى

معانى باطنى از اهل بیت به شما رسیده انکار نکنید...، همانند ارباب کلیسای قرون وسطایى حکم 

را تنها به پذیرش تفسیر کلیسا وادار  کردند و مردمکند که از هر نوع اعمال اندیشه منع مىمى

 ( 30-2/29تا: نمودند.)ذهبی، بیمى

 بررسي و نقد شبهه

إنّ القرآن أنزل على سبعة »ادعای ذهبی ادعای نادرستی است،  ذهبی خود بعد از نقل روایت : 

علی)علیه السلّام( به ظاهر و باطن قرآن اشاره نموده و به علم حضرت« أحرف کلها شاف کاف

أخرج أبو نعیم فى الحلیة عن ابن مسعود قال: إن القرآن »یشان را صدر مفسرین دانسته است: ا

، ما منها حرف، إلا و له ظهر و بطن، و إن على بن أبى طالب عنده منه أنزل على سبعة أحرف

ر باقر)ع( و د( در مصادر شیعه روایتى با سند صحیح از امام1/90تا: ذهبی، بی«)الظاهر و الباطن

( نقل شده که در 2/6ق: 1404؛ سیوطی، 1/32ق: 1420عاشور، عباس)ابنسنت از ابنمصادر اهل

داورى، مطلبى آن بطن قرآن به تأویل آن تعریف شده است و در نظر فریقین هرگز نباید با پیش
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را به اهلش نماید، باید آناز آیات را انکار کرد بلکه اگر معنایى در نظر انسان بعید مى

ما عرفتم منه فاعملوا به و ما جهلتم منه فردّوه إلى ( »...62-60: 1383گذاشت.)نجارزادگان، وا

(باطن قرآن معانى و معارفى است که خداوند از آیات اراده کرده 2/6ق: 1404سیوطی، «)عالمه

است، ولى دلالت آیات بر آن معانى بر مبناى قواعد ادبى و اصول عقلایى محاوره آشکار نیست 

اى دارد که تنها خدا فهم آن براى همگان میسرّ باشد، بلکه دلالت آیات بر آن راز و رمز ویژهتا 

در روایت دیگری مصداق راسخان در  (2/16: 1381و راسخان در علم از آن آگاهند.)بابایی، 

ینِْ بنِْ سعَِیدٍ عنَِ النَّضْرِ عدَِّةٌ منِْ أَصْحَابِناَ عنَْ أَحْمدََ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ الحْسَُ»علم چنین آمده است: 

قَالَ:  بنِْ سوَُیدٍْ عنَْ أَیُّوبَ بنِْ الْحُرِّ وَ عِمْرَانَ بنِْ عَلِیٍّ عنَْ أَبیِ بصَِیرٍ عنَْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ علیه السلّام

ق: 1407؛ کلینی، 204-1/203ق: 1404صفار، )«الرَّاسِخوُنَ فِی العِْلْمِ وَ نَحنُْ نعَْلَمُ تَأْوِیلهَُ نَحنُْ

1/213) 

 که شیعه هرگز راه اندیشه را نبسته و از عقل به عنوان حجت درونادعای ذهبی با توجه به این

علَیُِّ بنُْ مُحَمَّدٍ »گیرد، ادعای نادرستی است. در روایات شیعه چنین تصریح شده است: بهره می

نَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ سِنَانٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ عنَْ سهَلِْ بنِْ زِیَادٍ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ سُلَیْمَا

کلینی، «)هِ العَْقلُْاللَّهِ علیه السلّام قَالَ: حُجَّةُ اللَّهِ علَىَ العِْبَادِ النَّبِیُّ وَ الْحُجَّةُ فِیماَ بَینَْ العِْبَادِ وَ بَینَْ اللَّ

آموزند؛ نه برای تفاخر، تکاثر و مانند علم، دانش را برای عمل میراسخان در ( 1/25ق: 1407

آن. بر این اساس، هر عالمی که علم را برای عمل آموخته، در حدّ خود مصداق این حدیث 

است. البته کمال رسوخ در دانش، وصف ممتاز معصومان)ع( است و مصداق کامل راسخان در 

( رهبری شئون راسخ در علم، به 13/229: 1392، علم، عترت طاهرین)ع( هستند.)جوادی آملی

اند، نورانی که علم نور است، روش چنین کسانی که آیات الهیجاییاست و از آن« علم»عهده 

که پیامبراکرم)ص( به همه معانى قرآن آگاه بودند و همه معارف و معانى قرآن حاصل آناست.  

اکرم)ص( بر آن اهر روایات و نیز سیره رسولکه اطلاق آیات و ظوگونهرا بیان نمودند؛ همان

دلالت دارد، لیکن همه اصحاب در یک سطح توفیق همراهى با حضرت را نداشتند تا معارف 

( بنابراین شایستگى فهم بطون آیات 75: 1383قرآن را از آن حضرت دریافت کنند.)نجارزادگان، 

ر پیامبراکرم)ص( و اهل بیت)ع( در تمام مراتب آن با توجه به عصمت اهل بیت)ع( در انحصا
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است و استدلال مخالفانِ علم تأویل بر غیر خداوند ناتمام است؛ زیرا با آیات دیگر قرآن و 

 تصریح روایات بر علم معصومین)علیهم السلّام( منافات دارد.

 انواع مصادیق آیات. 3

 شبهه ذهبي: نفي تأویلات شیعه بر امامان)ع(

بیت)ع(، قائل است و بطن قرآن اشکال نموده و در تأویل آیات بر اهلذهبی به باور شیعه بر ظهر 

که شیعه مانند ارباب کلیسای قرون وسطاست که از هر نوع اعمال اندیشه منع نموده و مردم را 

( در این راستا بیان انواع مصادیق 29-2/28تا: کند.)ذهبی، بیتنها به پذیرش تفسیر کلیسا وادار می

 هه ذهبی است. آیات پاسخگوی شب

 بررسي و نقد شبهه

گرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنای مرجوح، معنای رویسنت بهدر تفاسیر اهل« تأویل»

(، در صورت مطابقت با 7/140ق: 1420بودن ظاهرش)فخررازى، مشروط بر اقامه دلیل بر محال

است.)زرکشی،  ء به معنای محتمل( و نیز بازگشت شى22ق: 1412کتاب و سنت)جرجانی، 

را حمل « تأویل»(ذهبى 1/12ق: 1408؛خازن بغدادی، 426 /2ق: 1421؛ سیوطی، 2/285ق: 1410

آوردن به ظاهر بر معنای مرجوح دانسته که باید دلیلی را که باعث ترک معنای راجح و روی

رسد ( به نظر می1/18تا: فاسد است.)ذهبی، بی« تأویل»معنای مرجوح شده، توضیح دهد، وگرنه 

سنت آمده است، بیانگر یکی از ظاهر، که در تعریف مفسران اهل عدول از ظاهر به معنای غیر

معانی تأویل است که در آیات متشابه کاربرد دارد. علامه جوادی این معنا از تأویل را مردود 

 ها با یکدیگر یا تأویل قرآن با تنزیل آن، ناهماهنگو قائل است در این صورت تأویلشمرده 

: 1392شود که قرآن کلام خدا نیست.)جوادی آملی، خواهد بود و این ناهماهنگی دلیل می

-معناى عدول لفظ از معناى راجح بخاطر دلیلى و روىبه  «تأویل»علامه طباطبایی نیز ( 13/165

معناى مرجوح را مردود شمرده و معناى کلام علماى متأخرّ را همان اعتقاد در مورد آوردن به

که (، درحالی3/38ق: 1417داند که خلاف ظاهرش اراده شده باشد   )طباطبایی، متشابه می آیات
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های نهفته و پنهانی در راستای معنای ظاهری، و مفهوم عامِ منطبق بر موارد ، لایه«تأویل»مراد از 

 اند. سنت به آن اشاره نکردهمشابه است که مفسران اهل

چه امر به آن معنای مرجع و بازگشت هر چیز به آنرا به« تأویل»در تفاسیر شیعه، طبرسی 

( و بازگشت مفاهیم به مقاصدی که از جانب 2/699: 1377گردد، معنا نموده است)طبرسی، بازمى

« تأویل»(   از نظر معرفت 12/4، 1/19ش: 1380گوینده اراده شده، به کار رفته است.)مصطفوی، 

شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه برداشت می را مفهوم عامی دانسته که از مفاد آیه

سبب پوشیدگی کردن شبهه بهبرطرف« تأویل»( از نظر ایشان 1/498ق: 1418است.)معرفت، 

(؛ 19-18و  1/13تا: کند)معرفت، بیحقیقت است که علاوه بر رفع ابهام، رفع شبهه نیز می

اعمالش انگیز بود، تأویلشبهه برکه توجیهات خضر درباره اعمالش که برای موسی چنانهم

داند که در قرآن را حقیقت یا حقایقی می« تأویل»طباطبایی  ( علامه50: 1376است.)شاکر، 

(، معارف 65: 1353طباطبایی، الکتاب نزد خداوند متعال است و از مقتضیات جهان غیب است)أم

نزول، چون روح در برابر  قرآن در لوح محفوظ و کتاب مکنون در برابر معارف قرآن پس از

در قرآن عبارت است از « تأویل»( و 2/18ق: 1417جسد و ممثلّ در برابر مثال است.)طباطبایی،

را « تأویل»( علامه جوادی نیز 3/49هاست.)همان، هایى که بیانات قرآن، حاکى از آنواقعیت

م حضوری یافتنی الکتاب ریشه دارد و با علحقیقت عینی و وجود خارجی دانسته که در ام

معنای پنهانی و مخفی ورای معنای ظاهری « تأویل»(بنابراین 13/130: 1392است)جوادی آملی، 

و در مواردی نیز  شودمیکه مصادیق مختلف را شامل است که در مواردی مفهوم عامی  است

 .نیست مراد، مصادیق آیه است و همواره در طول هم 

ی است که در پس پرده نهفته است و تحت شرایطی بایستی داربطن آیه مفهوم گسترده و دامنه

شده در آیات را بر افراد و اقوام مشابه تطبیق را استخراج نمود و صفات و احکام ذکربتوان آن

داد. یکی از اقسام تأویل، گذراندن خطاب آیه از موارد تنزیلی به موارد مشابه، و تطبیق حکم 

خواهد معانی آیات را از اخبار و روایات به که میان کسیآیات بر آیندگان است. از نظر مفسر

دست آورد، باید آیات قرآن را بر هر موردی که در آن ویژگی با مورد نزول آیه شریک است، 
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تعمیم دهد. فیض کاشانی با هیمن نگرش، برخی روایات را که بیانگر مصادیقی از آیات با وصف 

اراده برخی از افراد معنای کلی است « تأویل»کند که می داند و بیانکلی است، از نوع تأویل می

( 4-1/3ق: 1418که از فهم افراد عامی پنهان است و این معنا مقابل تنزیل است.)فیض کاشانی، 

علامه طباطبایی نیز موافق نظر فیض کاشانی با توجه به صفت جاودانگی قرآن، در مورد آیاتی 

های دیگر که در زمانرا برای کسانیاند، آنول وارد شدهکه در شرایط خاصی برای افراد عصر نز

( مصادیق آیات 70ش: 1353داند.)طباطبایی، هستند و دارای همان شرایط باشند، نیز جاری می

شود و دارای انواعی است که برخی از آیات تنها یک مصداق دارند و تأویل در آنها جاری نمی

 ند.برخی در طول هم، وبرخی در عرض هم هست

 . مصداق خاص3-1

توان از نوع جری و تطبیق دانست؛ زیرا اند، نمیبیت)ع( دانستهروایاتی که مصداق آیه را تنها اهل

ها باشد، بنابراین مصداق واحدی شود که قابل تطبیق بر آنافراد دیگری در آن مصادیق وارد نمی

ای موارد مصادیق دیگری را بیان سنت در پارهبیت)ع( هستند؛ هر چند مفسران اهلدارند که اهل

 اند.نموده

فَمنَْ حَاجَّکَ فیهِ منِْ بعَدِْ ما جاءَکَ منَِ العِْلْمِ فَقلُْ تعَالوَْا نَدْعُأ بَْناءنَا وَ أبَْناءَکُمْ وَ نسِاءنَا »آیه مباهله: 

( از جمله 61عمران/آل«)اللَّهِ عَلَى الْکاذِبینَوَ نسِاءَکُمْ وَ أنَْفسَُنا وَ أنَْفسَُکُمْ ثُمَّ نبَْتهَلِْ فَنَجْعلَْ لَعْنتََ 

آیاتی است که مصداق خاصی دارد و با توجه به کثرت نقل راویان و مفسران فریقین در این آیه، 

بیت)ع( است. در روایتی از شیعه چنین آمده است: تردیدی نیست که در مقام بیان معرفی اهل

:...فَکَانَ تَأْوِیلُ أبَْنَاءنَِا نِ الدَّامغََانِیُّ قَالَ قاَلَ أَبوُ الْحسَنَِ موُسَى بنُْ جعَْفَرٍ عحدََّثَنِی مُحَمَّدُ بنُْ الزِّبْرقِاَ»

( و 56-55ق: 1413مفید، ...«)الْحسَنََ وَ الْحسَُینَْ وَ نسَِاءنَِا فَاطمِةََ وَ أنَْفسُِنَا عَلیَِّ بنَْ أَبیِ طَالبِ

-86ق: 1410فسیری شیعه بیان شده است.)فرات کوفی، روایاتی نیز با این مضمون در کتب ت

ق: 1417؛ طباطبایی، 2/485تا: ؛ طوسی، بی1/177ق: 1380؛ عیاشی، 1/104ش:1367؛ قمی، 89

3/230) 
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عنَْ عَامرِِ بنِْ سعَدِْ بنِْ أَبیِ »سنت نیز به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله: در احادیث اهل

، دَعاَ  قاَلَ: لَمَّا أنَْزلََ اللَّهُ هذَهِِ الآْیةََ تعَالوَْا ندَْعُ أبَْناءنَا وَ أبَْناءکَمُْ وَ نسِاءنَا وَ نسِاءَکمُْ وقََّاصٍ، عنَْ أبَِیهِ 

ترمذى، «)لِیأهَْ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ سلََّمَ عَلیًِّا وَ فَاطمِةََ وَ حسََناً وَ حسُیَْناً فَقَالَ:اللَّهُمَّ هؤَلَُاءِ

( برخی نیز این شأن 3/160ق: 1416حنبل، ؛ ابن4/1871ق: 1412حجاج، بن؛مسلم5/71ق: 1419

(بسیاری از مفسران 2/47ق: 1419؛ دمشقی، 2/39ق:1404نزول را از جابر نقل نمودند.)سیوطی، 

علی)ع( و حضرت زهرا)س( و حسنین)ع( با سنت به اصل ماجرای مباهله و همراهی اماماهل

؛ 3/85ق: 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 45-2/44تا: بروسوی، بیاند.)حقیاکرم)ص( اشاره نمودهپیامبر

-؛ 4/104ش: 1364؛ قرطبی،369-1/368ق: 1407؛ زمخشری، 2/667ق: 1419حاتم، ابن ابی

ق: 1418؛ بیضاوی، 1/38ق:1404؛ سیوطی، 3/212ق: 1412؛ طبری، 2/182ق: 1415آلوسی، 

جمله سیوطی ذیل روایتی ( از21-2/20ق: 1418؛ بیضاوی، 248ق: 1408؛ حبری کوفی، 2/20

وقاص چنین آورده است: وقتی این آیه نازل ابیاز صحیح مسلم و سنن ترمذی از قول سعد بن

حسین)ع( را حسن و امامفاطمه)س( و امامعلی)ع( و حضرتاکرم)ص(، حضرتشد، رسول

رازی نیز ذیل این آیه آورده است که ( فخر2/39ق:1404سیوطی، )عنوان اهل خود فرا خواند.به

که علی)ع( نفس پیامبر)ص( خوانده شده و پیامبر)ص( افضل انبیای الهی است، توجه به اینبا

( حاکم حسکانی و سیوطی نیز با 8/248ق: 1420رازى، فخر)علی)ع( نیز از سایر انبیا برتر است.

فاطمه)س(، و را حضرت« نساءنا»را حسنین)ع(، « أبناءنا»باره مراد از استناد به روایاتی در این

؛ 39-2/38ق:1404؛ سیوطی، 166-1/156ق: 1411اند)حسکانی، علی)ع( دانستهرا امام« أنفسنا»

(در این روایات مصداق خارجی از نوع تأویل شمرده شده است که تنها 108ق: 1411واحدی، 

 بیت)ع( هستند. مصداق آیه اهل

 ز . مصداق بار3-2

هاست، اگر تنها ها در تمامی زمانگر همه انسانکه رسالت قرآن دائمی است و هدایتجاییاز آن

مخصوص مصادیق عصر نزول بود با گذشت زمان پاسخگوی نیازها نبود. قرآن کریم همواره 
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های دیگر نیز جریان دارد، اما گاهی برخی مصادیق قابل تطبیق بر افراد مشابه است و برای زمان

 در رتبه بالاتری قرار دارند که به آن مصداق أتم و أکمل گویند.

( از جمله آیاتی است که پذیرای 119توبه/«)یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ کوُنوُا مَعَ الصَّادقِِینَ»آیه: 

ه بالاتری مصادیق متعددی است که از لحاظ رتبه یکسان نیستند، و برخی از مصادیق آن در رتب

سنت و شیعه، مراد از است که به آن مصداق أتم گویند. در احادیث فراوانى از طریق اهل

سنت مراد از بیت)ع( ذکر شده است. در برخی تفاسیر اهلاکرم)ص( و اهل، پیامبر«صادقین»

بوبکر و جبیر تبعیت از راه و روش صادقان یعنی ابنبه نقل از سعید« کوُنوُا مَعَ الصَّادقِِینَ»

به نقل  ( و4/320ق: 1412؛ مظهری، 2/916ش: 1375؛ اسفراینی، 3/289ق: 1404عمر)سیوطی، 

( 4/320ق: 1412؛ مظهری، 3/289ق: 1404از ضحاکهمراهی با ابوبکر و عمر ویارانشان،)سیوطی

علی)ع( و یاران ایشان بیان شده عباس مراد از آن تبعیت از دین امامو با استناد به قول ابن

( سیوطی در روایاتی مراد از آن را پیامبر و یاران ایشان بیان 2/916ش:1375است.)اسفراینی، 

أخرج ابن المنذر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه عن ابن عمر فی قوله یا »است؛ از جمله:  نموده

مد صلى الله علیه و سلم و أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ کوُنوُا معََ الصَّادقِِینَ قال مع مح

علی)ع( آورده چنین در برخی روایات مراد از آن امام( هم3/289ق: 1404)سیوطی، «أصحابه

أخرج ابن مردویه عن ابن عباس فی قوله اتَّقوُا اللَّهَ وَ کوُنوُا مَعَ الصَّادقِِینَ قال مع على بن »است: 

علی)ع( و یاران ن روایت مراد از آن را امام( حاکم حسکانی نیز در چندی3/290همان،«)طالبأبى

( بیان نموده 345، 1/343محمد)ص()همان،( و نیز آل344-1/341ق: 1411ایشان،)حسکانی، 

 است.

.( نیز به این روایات دال بر 2/864ق: 1416؛ بحرانی، 174ق: 1410مفسران شیعه)فرات کوفی، 

عَنهُْ عنَْ معَُلَّى بنِْ »آیه است، از جمله روایات: اند که بیانگر مصداق أتم بیت)ع( استناد نمودهاهل

یا أَیُّهاَ  مُحَمَّدٍ عنَِ الْحسَنَِ عنَْ أَحْمدََ بنِْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سأَلَتُْ الرِّضاَ علیه السلّام عنَْ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى

)صفار، «.لَ الصَّادِقوُنَ الْأَئِمَّةُ الصِّدِّیقوُنَ بِطَاعَتهِِمقَا الصَّادقِِینَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ کُونوُا مَعَ

ق: 1407)کلینی، نصر بیان نموده است.( کلینی مشابه این روایت را از طریق ابی1/31ق: 1404
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شهر آشوب مازندرانى، علی)ع( بیان شده)ابنعباس مراد از آن امام(در روایتی از ابن1/208

طوسی نیز در روایتی به نقل از جابر مشابه این ( شیح24/30ق:1403؛ مجلسی، 3/92ق:1379

( بنابراین مراد از این آیه این است که  راه و 255ق: 1414روایت را بیان نموده است.)طوسی، 

ها تبعیت کنید و اطلاق روش کسى را انتخاب کنید که در گفتار و کردار راستگو است و از آن

 ، اگرچه مصداق أتم آن ائمه اطهار)ع( هستند.لفظ شامل مصادیق مختلفی است

 . مصداق عام3-3

برخى آیات به صورت کلی و عام مطرح شده که بیانگر مصداق یا مصادیقى از یک مفهوم عام 

 است، که در مواردی در عرض هم قرار دارند و بر مصادیق متعددی قابل انطباق هستند.

کمُْ وَ لا یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تَأْکُلوُا أَموْالَکُمْ بَینْکَمُْ بِالْباطلِِ إلِاَّ أنَْ تَکوُنَ تجِارةًَ عنَْ تَراضٍ مِنْ»آیه:  

( بیانگر مصادیق متعددی در عرض هم است.در 29نساء: «)تَقْتُلوُا أنَْفسَُکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بکُِمْ رَحِیما

اسمی است برای هر نوع تصرفی که در شرع مباح نباشد؛ « باطل»سنت آمده است که اهل تفاسیر

در این آیه، روشی است که مورد پسند « باطل»مانند ربا، قمار، رشوه، غصب، سرقت، و...مراد از 

( آیه افراد را از خوردن 2/195تا: بروسوی، بی؛ حقی3/125م: 1997شرع و دین نیست.)طنطاوی، 

دیگران از طریق حرام مانند ربا و قمار نهی نموده و شامل هر موردی که خداوند متعال از اموال 

که روایتی چنانکه از طریق تجارت و کسب حلال باشد؛ همشود. مگر اینآن نهی کرده است، می

حدثنا محمد بن الحسین، قال: ثنا أحمد بن مفضل، »از سدُّی به این مطلب اشاره نموده است: 

نهىٌ عن أکلهِم  "یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تَأْکُلوُا أَموْالَکمُْ بیَْنکَمُْ بِالْباطلِِ..."ثنا أسباط، عن السدی: قال: 

ق: 1412طبری، «)أموالهَم بینهم بالباطل أکل المال بالباطل و بالربا و القمار و البخس و الظلم

ه باطل، ربا، قمار، فریب، ظلم و... مراد ( در این روایت نهی از خوردن اموال یکدیگر ب5/20

صادق)ع( مراد از خوردن مال به باطل در این آیه، قمار بیان باقر و اماماست. طبق روایتی از امام

« أکل به باطل»(علامه طباطبایی نیز ذیل این آیه قائل است که 1/235ق: 1380شده است.)عیاشی، 

و قمار و امثال آن نیز از مصادیق أکل شود عام است و شامل همه معاملات باطل می

رسیم که دیدگاه ( با بررسی مصادیق آیات به این نتیجه می322-4/321ق: 1417است.)طباطبایی، 
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بیت)ع( از منظر شیعه، در مواردی بیانگر مصداق اتم شیعه مبنی بر تأویل متعصبانه آیات بر اهل

یز بر آنت است و در مواردی بیانگر سنت نآیه است که تصریح منابع تفسیری و روایی اهل

 . تر نیز استمصداق اتم آیه است که قابل تطبیق بر موارد دیگر در مراتب پایین

 :نتیجه

ع( بر تأویل تمام قرآن و نیز شبهه در تأویل آیات )با توجه به انتقادات ذهبی بر نفی علم امامان

آگاهی راسخان در علم از منظر فریقین و بیت)ع( در منابع تفسیری و ر.وایی شیعه، اثبات بر اهل

که آیات و در مرحله بعد، اثبات مصادیق آن پاسخگوی انتقادات ذهبی است.با توجه به این

روایات بسیاری بیانگر علم به تأویل و معانی باطنی قرآن بر پیامبراکرم)ص( و امامان معصوم)ع( 

که توجه به جاییر)ع( است. و از آناست، علم تمام معانی باطنی قران تنها مختص ائمه اطها

معانی باطنی قرآن از همان عصر نزول مطرح بوده است، پیامبراکرم)ص( بر افراد خاصی که زمینه 

علی)ع( و را داشتند، بیان نمودند و علم کامل آن بعد از پیامبر اکرم)ص( مختص امامپذیرش آن

 امامان بعد از ایشان است

قرآن را مختص راسخان در علم دانسته و بررسی راسخان در علم،  خداوند متعال علم به تأویل

عمران بیانگر این است که دو دیدگاه کلی نسبت به راسخان در علم مطرح ذیل آیه هفتم سوره آل

است، نخست دلالت بر آگاهی راسخان در علم به تأویل قرآن دارد و دیدگاه دوم بیانگر عدم 

ران است که با ادله نقلی از آیات و روایات به اثبات علم آگاهی راسخان در علم به تأویل ق

راسخان در علم بر تأویلات قرآن از منظر فریقین پرداخته شده است. نکته قابل توجه در روایات 

-این است که شایستگى فهم بطون آیات در تمام مراتب آن در انحصار پیامبر خدا)ص( و اهل

دیگران براساس فهم و ظرفیت مخاطب قابل فهم است.  تر برایبیت)ع( است و در مراتب پایین

درحقیقت آیات و روایات بسیاری بیانگر علم به تأویل و معانی باطنی قرآن بر پیامبراکرم)ص( 

تواند تمام معانی باطنی قران را تبیین کس جز آن بزرگواران نمیو امامان معصوم)ع( است و هیچ

ر علم، خصوص پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( است نماید. در حقیقت مرتبه عالیه راسخان د

 شود.ها نیز پیدا مىاما در غیر آن
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 :منابع

 قرآن کريم. ترجمه ناصرمکارم شیرازی.*

ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار الکتب 1415محمود. )آلوسی، سید  -1

 العلمیه، اول.

ق(. عوالی اللئالی فی صفات المؤمنین، قم: سید 1405)الدين. جمهور، محمد بن زيدابن ابی -2

 الشهداء للنشر، اول.

ق(. مسند، محقق: عامر غضبان و ديگران، لبنان: مؤسسة 1416محمد. )بنحنبل، احمدابن -3

 الرسالة، اول.

ق(. متشابه القرآن و مختلفه، قم: دار بیدار 1369علی. )بنشهر آشوب مازندرانی، محمدابن -4

 ر، اول.للنش

 ق(. التحرير و التنوير، بیروت: مؤسسة التاريخ العربی، اول.1420عاشور، محمد بن طاهر. )ابن -5

السّلام محمد هارون، قم: مکتب الأعلام ق(. معجم مقايیس اللغة، عبد1404فارس، احمد. )ابن -6

 الاسلامی، اول.

 ن، بیروت: دار الکتب العلمیة، اول.ق(.تأويل مشکل القرآ1423مسلم. )بنقتیبه، عبداللهابن -7

 ق(. لسان العرب، بیروت: دار صادر، سوم1414منظور، محمد بن مکرم. )ابن -8

عدم تحريف قرآن و چند بحث قرآنی، تهران: نشر  -(. آشنايى با تفاسیر1383استادی، رضا. ) -9

 قدس، دوم

مفیتفسیرالقرآنللأعاجم، تهران: ش(. تاجالتراج1375طاهر. )بناسفراينی، ابوالمظفر شاهفور -10

 انتشارات علمی و فرهنگی، اول.

ق(. مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، آلمان: 1400بشر. )بن ابیالحسن علیاشعری، ابی -11

 دار النشر فرانز شتاينر، سوم.

 (. مکاتب تفسیری، تهران: سمت، اول.1381/1386اکبر. )بابايی، علی -12

ق(. معالم التنزيل فی تفسیر القرآن، بیروت: دارإحیاء التراث 1420مسعود. )بنحسینبغوی،  -13

 العربی.
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ق(. أنوار التنزيل و أسرار التأويل، بیروت: دارإحیاء التراث 1418عمر. )بناللهبیضاوی، عبد -14

 العربی، اول.

مصر: دار الحديث،  ق(. الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی،1419عیسى. )بنترمذى، محمد -15

 اول.

ق(. الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، 1422ابراهیم. )بناسحاق احمدثعلبی نیشابوری، ابو -16

 إحیاء التراث العربی، اول.بیروت: دار 

 ق(. أحکام القرآن، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، اول.1405علی. )بنجصاص، احمد -17

 (. تسنیم، قم: مؤسسه اسراء.1392) جوادی آملی، عبدالله. -18

ق(. تفسیرالحبری، بیروت: مؤسسه آل البیت 1408حکم. )بنالله حسینحبری کوفی، ابوعبد -19

 علیهم السّلام لإحیاء التراث، اول.

ق(. تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشريعة، قم: 1409حسن. )بنعاملی، محمدحر -20

 السلام، اول.البیت علیهممؤسسه آل

ق(. شواهد التنزيل لقواعد التفضیل، تهران: سازمان چاپ 1411احمد. )بناللهحسکانی، عبید -21

 و انتشارات وزرات ارشاد اسلامی، اول.

ش(. دقائق التأويل و حقائق التنزيل، تهران: نشر 1381محمد. )بنالمکارم محمودحسنی، ابو -22

 میراث مکتوب، اول.

 ق(. آيات الأحکام، تهران، انتشارات نويد، اول.1410الفتوح. )امیر ابوانی، سیدحسینی جرج -23

 ق(. تقريب القران الی الاذهان، بیروت: دار العلوم، اول.1424حسینی شیرازی، سیدمحمد. ) -24

 تا(. تفسیر روح البیان، بیروت: دار الفکر، اول.حقی بروسوی، اسماعیل. )بی -25

ق(. الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم، بیروت: 1408عبدالقاهر. )خازن بغدادی،  -26

 دار الآفاق، اول. -دار الجیل

 ق(. روشها و گرايشهای تفسیری، رياض: دار الوطن، اول.1420خضیری، محمد بن عبدالله. )  -27

 ق(. العین، قم: انتشارات هجرت، دوم.1410احمد. )بنخلیل  -28

خمینی، ش(. آداب الصلاة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام1378الله. )حخمینی، رو -29

 هفتم.
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ش(. شرح حديث جنود عقل و جهل، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 1382. )________ -30

 امام خمینی، هفتم.

خمینی. تهران: ش(. شرح دعای سحر، مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام1391. )________ -31

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سوم.مؤسسه 

ق(. تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب 1419کثیر. )عمر بنبندمشقی، اسماعیل -32

 بیضون، اول.علیمنشورات محمد-العلمیه

ق(. أعلام الدين فی صفات المؤمنین، قم: مؤسسه آل البیت 1408ديلمی، حسن بن محمد. )  -33

 علیهم السلام، اول.

 تا(. التفسیر و المفسرون، بیروت: دار احیاء التراث العربی.ذهبی، محمد حسین. )بی -34

ق(. المفردات فی غريب القرآن، دمشق: دار العلم 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ) -35

 الشامیة، اول.

ار ق(. تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: د1414رشید. ) رضا، محمد -36

 المعرفه، اول.

 العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، اول.ق(. تاج1414زبیذی، مرتضی. ) -37

 المعرفة، اول.ق(. البرهان فی علوم القرآن، بیروت: دار1410عبدالله. )بنزرکشی، محمد -38

ب العربی، ق(. الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت: دار الکتا1407زمخشری، محمود. ) -39

 سوم.

ق(. الجديد فی تفسیر القرآن المجید، بیروت: دار 1406الله. )حبیببنسبزواری نجفی، محمد -40

 التعارف للمطبوعات، اول.

 ش(.  نهج البلاغه. حسین انصاريان، قم: دارالعرفان، اول.1388سیدرضی، محمد بن حسین. ) -41

 الکتاب العربی، دوم.علوم القرآن، بیروت: دارق(. الإتقان فی 1421الدين. )سیوطی، جلال -42

الله مرعشی ق(. الدر المنثور فی التفسیر المأثور، قم: کتابخانه آيت1404. ) __________ -43

 نجفی، اول.

 (. روشهای تأويل قرآن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، اول.1376کاظم. )شاکر، محمد -44

بیه، محمود خورسندی؛ حمید مسجدسرابی، قم: (. مبادی العر1390شرتونی، رشید. ) -45

 انتشارات پیام نوآور، سوم.
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ق(. حقائق التأويل فی متشابه التنزيل، بیروت: 1406حسین. )بنشريف الرضی، محمد -46

 دارالأضواء، اول.

ش(. تفسیر شريف لاهیجی.، تهران: دفتر نشر داد، 1373علی. )بنشريف لاهیجی، محمد -47

 اول.

ق(. بصائر الدرجاتفی فضائل آل محمد صلیّ الله علیهم، قم: 1404حسن. )بنمحمد صفار، -48

 مکتبة آية الله المرعشی النجفی، دوم.

ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات 1417حسین. )محمدطباطبايی، سید -49

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، پنجم.

 قرآن در اسلام، تهران: دار الکتب الإسلامیه، دوم.(. 1353. )_______________-50

 ش(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو، سوم.1372الله. )طبرسی، فضل -51

باقر خرسان. مشهد: ق(. الاحتجاج علی أهل اللجاج، محمد1403علی. )بنطبرسى، احمد  -52

 نشر مرتضی، اول.

ق(. جامع البیان عن تأويل آی القرآن، بیروت: دار 1412ير. )طبری، ابو جعفر محمد بن جر -53

 المعرفه، اول.

 م(. التفسیر الوسیط للقرآن الکريم، قاهره: نهضة مصر، اول.1997طنطاوی، محمد. ) -54

الثقافة، ق(. الأمالی)للطوسی(، مصحح، مؤسسة البعثة، قم: دار1414حسن. )بنطوسی، محمد -55

 اول.

 تا(. التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، اول.. )بی____________ -56

ق(. تفسیر نور الثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1415جمعه. )بنعلیعروسی حويزی، عبد -57

 چهارم.

 ق(. کتاب التفسیر، تهران: چاپخانه علمیه، اول.1380مسعود. )بنعیاشی، محمد -58

 ق(. مفاتیح الغیب، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، سوم.1420محمد بن عمر. )فخررازی،  -59

 ق(. القاموس المحیط، بیروت: دار الکتب العلمیه، اول.1415فیروزآبادی، محمد بن يعقوب. )  -60

ق(. الأصفی فی تفسیر القرآن، قم: مرکز انتشارات دفتر 1418محسن. )فیض کاشانی، ملا -61

 ی، اول.تبلیغات اسلام

 ق(. المصباح المنیر، قم: مؤسسه دار الهجرة، دوم.1414محمد. )بنفیومی، احمد -62
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 ش(. الجامع لأحکام القرآن، تهران: ناصر خسرو، اول.1364قرطبی، محمد بن احمد. ) -63

 ش(. تفسیر القمی، قم: دار الکتاب، سوم.1367ابراهیم. )بنقمی، علی -64

اکبر غفاری؛ محمد آخوندی، تهران: دار ق(. الکافی، علی1407. )يعقوببنکلینی، محمد -65

 الکتب الإسلامیة، چهارم.

ق(. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 1403تقی. )باقر بن محمدمجلسی، محمد -66

 بیروت: داراحیاء التراث العربی، دوم.

 فؤاد عبدالباقی، مصر: دار الحديث، اول.ق(. صحیح مسلم، محمد1412حجاج. )نيمسلم -67

ش(. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران: 1368محمدرضا. )بنمشهدی قمی، محمد -68

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، اول.

 ش(. تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب، اول.1380مصطفوی، حسن. ) -69

 ق(. التفسیر المظهری، پاکستان: مکتبة رشدية، اول.1412) ثناءالله.مظهری، محمد -70

ق(. التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد: الجامعة 1418هادی. )معرفت، محمد -71

 الرضوية للعلوم الإسلامیة، اول.

اکبر غفاری؛ محمود محرمی زرندی، قم: ق(. الإختصاص، علی1413محمد. )بنمفید، محمد -72

 لعالمی لألفیة الشیخ المفید، اول.المؤتمر ا

 ش(. تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، دهم.1374مکارم شیرازی، ناصر. ) -73

ق(. مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، بیروت: 1409موسوی سبزواری، سید عبد الأعلی. ) -74

 مؤسسه اهل بیت، دوم.

 یقى، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، اول.(. تفسیر تطب1383الله. )نجارزادگان، فتح -75

 ق(. إعراب القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیة، اول.1421محمد. )بنجعفر احمدحاس، ابو -76

ق(.السنن الکبری، حسن سید کسروی، بیروت: دار الکتب 1411علی. )بننسائی، احمد -77

 علی بیضون، اول.العلمیة، منشورات محمد

ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسه 1408تقی. )بن محمدنوری، حسین   -78

 آل البیت علیهم السلام، اول.

ق(. تفسیرغرائبالقرآنورغائبالفرقان، بیروت: دار 1416محمد. )بنالدين حسننیشابوری، نظام -79

 الکتب العلمیه، اول.

 روت: دار الکتب العلمیه، اول.ق(. اسباب نزول القرآن، بی1411واحدی، علی بن محمد. ) -80
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